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ادامه از صفحه 6

کاغذبازی بس است!
وقتی مقامــات بریتانیایی، آلمانی و فرانســوی، 
درباره توافق تجاری با آمریکا صحبت می کنند، حتما 
آگاه هســتند به همان اندازه که این توافقات به  نفع 
آنهاســت، توافق برجام هم برای شان منافعی دارد؛ 
پس فقط یک برداشــت از بیان ایــن بهانه می توان 
داشت و آن اینکه مقامات بریتانیایی با مقایسه توافق 
تجــارت آزاد و یک توافق امنیتــی (برجام)، در حال 
مقایسه ارزش جان مردم بریتانیا با پول هستند. چنین 
انتخابی عقلانی نیست؛ مگر اینکه بریتانیا امروز مانده 
نان باشد. اروپا خود به خوبی می داند کاهش حضور 
مؤثر ایــران در منطقه، با توجه  بــه نبود پیمان های 
امنیتی منطقه ای تا چه اندازه به امنیت ضربه خواهد 
زد. با توجه  به موازنه شکننده بین کشورهای منطقه 
و پیامد جنگ های ۲۰  ســاله آمریکا در غرب آسیا که 
منجــر به ظهور داعش و دیگر نیروهای خودخوانده 
در منطقه شــده است، بی شــک به زودی وضعیت 
باز هم از کنترل خارج خواهد شــد. فرانســه امروز 
ناگزیر به مداخله در لبنان شــده اســت. صرف نظر 
از هزینه هایی که فرانســه باید بپردازد، این بازیگر با 
پذیرش این مسئولیت، بر لبه تیغی راه می رود که هر 
لحظه با احتمال نادیده گرفته شدن یکی از بازیگران 
دولتــی و غیردولتــی ذی نفع منطقــه ای، احتمال 
دارد خــودش را با توجه  به آن ســابقه افراط گرایی 
داخلی اش به  مخاطره بینــدازد. این تجربه احتمالا 
خیلــی زودتر از حد تصور، بــه رئیس جمهور جوان 
فرانســه و اروپا نشــان خواهد داد برای باقی ماندن 
مشــکلات غرب آسیا در خود غرب آســیا، باید اراده 
و اســتقلال کشــورهای منطقه، به  لحــاظ مادی و 
معنوی تقویت شــده و سرنوشت شــان به خود آنها 
ســپرده شــود. در منطقه رهبران توانمندی حضور 
دارند که به خوبی نیک و بد موجود را می شناســند و 
براساس واقعیت های منطقه ای عمل می کنند. این 
درون ســپاری منطقه ای یا به خودســپاری مشکلات 
منطقــه ای، بــه  نفع رهبــران اروپایی اســت که در 
کشورهای شان مشکلات بی شماری دارند. در عوض، 
وظیفه رهبــران اروپایی فقط میانجیگری بی طرفانه 
بوده که تنها خواســته مردم منطقه و ایران اســت. 
اروپا باید به خود بیاید. مداخله های پنهان یا آشــکار 
در مسائل دولت های منطقه ای، آن گونه که آمریکا در 
حال انجام آن اســت، نه با وضعیت تاریخی منطقه 
و نــه با تحول قــدرت کنونی در ســطح بین المللی 
همخوانــی دارد. پیامدها و تبعات این رفتار که زخم 
عمیقی در منطقه ایجاد می کند، به اروپا نیز آســیب 
خواهد رســاند. امروز، وظیفه اروپا رساندن برجام به 
نتیجه ای ملموس از نظر اقتصادی و هنجاری است. 

این وظیفه سرنوشت اروپا را مشخص خواهد کرد.
ســخن پایانی: درحالی که دولت ترامپ فقط فکر 
شــمارش دســتاوردهای دولتش برای موفقیت در 
انتخابات و رســیدن به آرای بیشــتر اســت، به  نظر 
می رســد اروپا دچار سستی و انفعال است. ترامپ و 
دولتش در سقوطی آزاد، خود را تسلیم تحول قدرت 
در سطح بین المللی کرده اند. به ظاهر ترامپ در حال 
جنگ با چین است؛ اما در باطن کمک درخور توجهی 
به افول آمریکا کرده اســت. در بافتاری که او حاضر 
اســت اروپا را نیز قربانی گذر از موقعیت کنونی کند، 
اروپا توصیه به استقلال راهبردی را جدی نمی گیرد. 
ترامپ و دولتش به خســارت های آتــی مانورهایی 
که در این چهار ســاله انجام داده انــد و هنوز ادامه 
دارد، فکر نمی کننــد؛ درحالی که تبعات این مانورها 

خسارتی نیز به اروپا تحمیل خواهد کرد.
اروپا نمی توانــد ادعا کند وضعیــت فعلی، همه 
تلاشــی اســت که می تواند برای حفــظ برجام انجام 
دهد. رهبــران اروپایی باید درد عمیق این مســئله را 
درک کنند که اروپا جــز کاغذبازی در نظام بین المللی 
هیچ جایگاهــی ندارد و این مســئله نمی تواند عادی 
باشــد. اروپا باید بتوانــد به عنــوان امضاکننده توافق 
برجام، اقدامی در راســتای حــذف تحریم های ایران 
انجام دهد. اگر وضعیت فعلی همین گونه باقی بماند، 
اروپــا باید مرگ توافق را اعلام کنــد و بپذیرد ایران نیز 
همانند بریتانیا، آلمان و فرانسه که طبق قانون جنگل 
آمریکایــی عمل می کنند، با خــروج از این توافق حق 
دارد به هر روشی که مایل باشد، عمل کند؛ حتی طبق 
همان قانون جنگل. شــکل گیری اســتقلال راهبردی 
اروپا، نشــان دهنده درک اروپا از نقطه عطف کنونی در 
تاریخ اســت که اهمیت صدای خاص اروپایی را نشان 
می دهــد. بااین حال هنوز رهبران ایــن قاره متوجه آن 
نشــده اند. درحالی که نیروهای روسیه و چین درصدد 
عبــور از چالش برجام بــا اعلام نظر مســتقیم خود 
هســتند، اروپا هنوز وابسته به تصمیمات قدرتی است 
که دیگر ارزشــی برای هم پیمان خود قائل نیست. اگر 
اعلام پایان توافق هســته ای و مــرگ آن برای رهبران 
اروپایی دشوار است، دســت کم می توانند در برخورد 
دیپلماتیــک با آن جدی تر عمل کننــد. صبر راهبردی 
ایران دیگر به  پایان رســیده اســت و پس از این پاسخ 
منفعلانه اروپا را نخواهد پذیرفت. بازگشت و افزایش 
هر نوع تحریمی علیه ایران پذیرفتنی نیست. در صورت 
انتخاب مجدد ترامپ، بازی ایران بســیار تغییر خواهد 
کــرد. در آن زمان، توافــق برجام دیگــر نجات دادنی 
نیست. این مسئله همان گونه که برای ایران، برای اروپا 
نیز شفاف است. اگر اروپا نمی خواهد واقعیت را ببیند، 
ایران، چین و روسیه به  جای آن نگاه خواهند کرد. فقط 
کافی است اروپا سلب مسئولیت کند و از مقام توخالی 
و تشــریفاتی خود کناره گیری کند. دیگر قدرت ها خود 
به خوبی می دانند به  جــای کاغذبازی برای رهبری در 

سطح بین المللی چه می توان کرد.
*رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار 

معاصر تهران

زینب اسماعیلي: شاید کمتر کسی بداند که محمدرضا عالی پیام، طنزپردازی 
که با تخلص آقای هالو شــناخته می شــود، جزء اولین کســانی است که 
احمدشاه مســعود را به ایران شناسانده اســت. او اندکی بعد از پیروزی 
انقلاب، به پنجشــیر می رود تا فیلمی درباره افغانستان بسازد، ولی جذب 
شیر پنجشیر شــده و این سفر چند نوبت دیگر هم تکرار می شود تا اینکه او 
از خبرنگاری روزنامه جمهوری اســلامی به میز مونتاژ سپاه در صداوسیما و 
درنهایت به مسئولیت میز افغانستان در وزارت امور خارجه می رسد. در این 
گفت وگو او از نخستین تجربه چند ماه نزدیکی به احمد شاه مسعود به عنوان 
اولین خبرنگار خارجی که به پنجشیر رفته است، سخن می گوید. بخش اول 

پرونده «شرق» درباره احمدشاه مسعود در تاریخ ۱۸ شهریور منتشر  شد .
    

 آنچه درباره ارتباط شما با احمدشاه مسعود شنیده ام این است که  �
قبل از انقلاب برای شما و چند نفر دیگر از دوستان، ماجرای مجاهدین 
در افغانستان جذاب می شود و به طور شخصی به افغانستان می روید. 

درباره این آشنایی و سفر بگویید؟
اولین ســفر من و دوستانم به افغانستان سال ۵۸ و بخشی از سال ۵۹ 
بود که تازه انقلاب ما پیروز شــده بود، من چون فیلم ســاز بودم برای تهیه 
مستند با چند نفر از دوستانم به افغانستان رفتم. سفر اول از مرز تایباد به 
فراه و نیمروز و تا نزدیکی های هرات رفتیم. بخشــی از مســیر را با ماشین 
رفتیــم و بقیه راه را با موتــور ایژ. حدود یکی، دو مــاه آنجا بودیم و فیلم 
و عکس تهیه کردیم و برگشــتیم. به مــن گفتند اصل درگیری ها آن طرف 

افغانستان است.
 رسیدن به آن منطقه چقدر طول کشید؟ چطور رفتید؟ �

از ایران به پاکســتان رفتیم. مدت کوتاهی در پیشــاور بودیم و با سران 
مجاهدین و احزاب که همه در پاکســتان بودند ملاقات و مصاحبه کردیم، 
ازجملــه گلب الدین حکمتیار، ربانی، مولوی منصــور و بقیه. در آن زمان 
هشت حزب در افغانستان فعال بود که رهبران همه شان در پیشاور بودند. 
بعد با ماشین تا لب مرز افغانستان و پاکستان رفتیم و از آنجا وارد مناطق 
شــرقی افغانستان شدیم و بقیه ســفر را پیاده ادامه دادیم. آن زمان هیچ 
حاکمیت درســتی در افغانستان نبود و مجاهدین براساس شرایط منطقه 
رفت و آمد می کردند. کنر، ننگرهار و نورســتان را دیدیم و دوباره برگشتیم. 
شاید هشت، نه سفر به افغانستان داشتم. در سفرهای بعدی با تجهیزات 
و فیلم بیشــتر رفتیم، چون آن زمان فیلم های هشــت میلی متری بود که 
دو، سه دقیقه بیشتر فیلم نمی گرفت. با آقای برهان الدین ربانی هماهنگ 
کردیم که به پنجشــیر برویم، به ما راهنما دادند. یک سفر چهار، پنج روزه 
پیاده از مرز پاکســتان تا پنجشــیر رفتیم.  در این نوبت ســفر، هفت ماه در 
پنجشیر با احمد شاه مسعود بودم. اولین خارجی ای بودم که پایش به آنجا 

باز شده بود و بعد از من خیلی ها از خبرگزاری ها آمدند.
 از آن هفت ماه بگویید؛ نزدیک شــدن به احمد شاه مسعود راحت  �

بود؟ وضعیت چطور بود؟
در تمام مراحل با احمدشــاه بودم. حتی شــب ها با هــم در یک اتاق 
می خوابیدیم. آنجا به ایشان آمرصاحب می گفتند و هرجا می رفت خیلی 
احترام می گذاشتند و این احترام شامل حال ما که میهمانان خاص ایشان 
بودیم هم می شــد. بسیار فرد باهوش و خستگی ناپذیری بود. یادم می آید 
حرکت از یک پایگاه به پایگاه دیگر، شــب ها انجام می شــد که جاسوسان 
دشــمن خبردار نشــوند. در زمان پیاده روی بعد از هر یک ساعت، معمولا 
۱۰ دقیقه اســتراحت می دادند. شبانه در برفی که گاه تا کمر را می پوشاند 

پیاده روی می کردیم تا صبح به پایگاه برسیم.
 حتما بقیه نیروها هم در آن پیاده روی ها خسته می شدند. آمرصاحب  �

چطور برخورد می کرد؟
آنها بچه های کوهستان بودند و عادت داشتند. ما هم اواخر عادت کرده 
بودیم. پیاده روی در برف روش خاصی داشــت؛ مثلا در یک متر ونیم برف، 
نفری که جلوتر می رفت کارش ســخت تر بود، چون باید برف را می کوبید. 
نفرهای بعدی راحت تر می رفتند چون برف کوبیده شــده بود. برای اینکه 
ظلمی در حق این قطار نشــود، نفر اول کــه یک ربع جلو می رفت، عقب 
می آمد و افراد به نوبت می رفتند جلو و این طوری حتی در راه رفتن عدالت 

مراعات می شد.
 تیم پیاده روی شبانه یا سرکشی آمرصاحب معمولا چندنفره بود؟ �

معمــولا ۳۰، ۴۰ نفــر کمتــر نبود، چون امکان داشــت تله گذاشــته 
باشــند و قبلا چند نفر را جلوتر و عقب تر می فرســتادند. مسائل امنیتی را 
رعایت می کرد. زندگی در پایگاه هم برای خودش عالمی داشــت. قبل از 
طلوع آفتاب همه نماز جماعــت می خواندند و چای مختصر و صبحانه 
می خوردنــد و در حال چمباتمه منتظر طلوع آفتاب می ماندیم و کســی 
دیگر حق خوابیدن نداشــت. آفتاب که طلــوع می کرد تمرین ها و به قول 
افغانســتانی ها پرکتیس شــروع می شــد. برای من جالب بود که مسعود 
خیلی به مســائل نظامی و اطلاعاتی اشراف داشت. هم چریک شهری و 
هم کوهستانی را آموزش دیده بود و به ما می گفت بگویید چه چیزی بلد 
هســتید که من بلد نیستم و با ولع گوش می کرد. به گوش کردن اخبار سر 

ساعت خیلی پایبند بود تا از خبرها مطلع شود.
 بی بی سی گوش می داد؟ �

اخباری که آن زمان قابل استفاده بود بیشتر بی بی سی بود.
 گفتید به صحبت های شــما گوش می داد که تجربه کسب کند. شما  �

چه تجربیاتی به ایشان منتقل می کردید که برایش جالب بود؟
ما آن زمان انقلاب را گذرانده بودیم و دوســت داشــت بداند ما از چه 
شــیوه هایی در انقلاب اســتفاده کرده ایم و تا جایی که مفید اســت به کار 
بگیرد. برایش جالب بود که انقلاب بدون جنگ و خونریزی انجام شده بود.

 در هفت ماهی که در پنجشــیر بودیــد، تنها بودید یا دســتیار هم  �
داشتید؟ راش هایی که گرفتید به فیلم تبدیل شد؟

این ســفر ما دونفره بود. متأســفانه موقع برگشت اسب هایی که بار ما 
را می بردنــد جلوتر بودند و در نقطه ای بــه رودخانه افتادند و حدود ۴۰۰ 
حلقــه فیلم آب دیــد. خیلی اتفاق بــدی بود ولــی ۷۰، ۸۰ حلقه که در 

کوله پشــتی هایمان بود و خودمان حمل می کردیم ماند. در ایران سریالی 
ساختم به نام «غازیان افغان» (افغانستانی ها به مجاهدان غازی می گفتند، 
یعنی کسی که در راه خدا غزا می کند) این سریال در سال ۶۰-۶۱ در شش 

قسمت از شبکه یک سیما پخش شد.
 در باره آمرصاحب بود؟ �

خیر، تاریخ افغانستان را به طور مستند قبل از ظاهرشاه و داوود، از اوایل 
که تشکیل شد به تصویر کشیدم که بخشی هم مربوط به پنجشیر بود.

 آن زمان از لحاظ ســازمانی به صداوسیما وصل بودید یا کارگردان  �
آزاد بودید؟

به صداوســیما وصل نبــودم. وقتی فیلم هــا را گرفتم و برگشــتم از 
صداوسیما درخواست میز مونتاژ کردم. ما را به واحد سپاه معرفی کردند. 
آن زمان هر قســمت سیما دست یک واحد بود مثلا واحد سپاه، جهاد و... 
. اجــاره میز و کرایه لابراتوار را هم دادم. همــه کارها را با هزینه خودمان 

انجام دادیم و هیچ وابســتگی گروهی نداشتم. در 
همین جریانات بود که سپاه گفت چون از امکانات 
ما اســتفاده می کنی، باید سپاهی شوید. گفتم من 
پولش را می دهم. گفتند با این حال باید ســپاهی 

شوید.
  فیلمتان که از تلویزیون پخش شــد از شما  �

خریدند؟
بله با تلویزیون قرارداد بســتم و براســاس آن 
قرارداد هر سرویســی که به من می دادند، پولش 

را می گرفتند.
 نبرد پنجشــیر در چه مرحلــه ای بود؟ چه  �

چیزهایی از آمرصاحب و از ترفندهای چریکی 
یادتان هست؟

در تمام عملیاتی که مســعود بود همراهش 
بودم حتی در عملیاتی که خودش نبود و گروه ها 
را می فرســتاد حضور داشتم. یادم می آید در یکی 
از این عملیات ها کمینی بر سر راه نیروهای دولتی 

زدند و شــب مواد منفجره را کف جاده کار گذاشــتند، ســیم را کشــیدند 
و برگشــتیم بالا تا صبح منتظر بودیم. موقع عبــور کاروان نظامی هر چه 
دکمه انفجار را زدند عمل نکرد. تا تاریک شــدن هوا نشســتیم و برگشتیم. 
گفتند شاید باتری ها خالی شده. شــب دوم با باتر ی های نو رفتیم. از شب 
تا صبح منتظر شــدیم و نیروها و تانک ها که رد می شــدند باز عمل نکرد. 
تا غروب که هوا تاریک شــود منتظر ماندیم و برگشــتیم. یکــی از نیروها 
گفت فکر می کنم ســیمی که کشیده ایم به خاطر نم زمین اتصالی کرده و 
مشکل از باتری نیست. بچه ها اصرار داشتند که این عملیات را تمام کنیم. 
برای روز ســوم در کمین خودمان نشسته بودیم در حالی که لو رفته بودیم، 
چوپان ها ما را لو داده بودند و آتش رگبار مفصلی روی ما گرفتند که یکی، 
دو نفر زخمی شدند و به پایگاه برگشتیم. این تنها عملیات ناکام بود. همه 
عملیات های مسعود با دقت و وسواسی که داشت و قبل و بعد عمل را در 

نظر می گرفت، موفق بود.
  در آن بازه زمانی تیم فیلم بردار و صدابردار داشتید یا تنها بودید؟ �

اولین ســفری که رفتیم ۱۰ نفر بودیم. ســفر دوم هشت نفر، سفر سوم 
شش نفر و در آخر دو نفر بودیم. گاهی من فیلم برداری می کردم و همکارم 
عکاسی می کرد یا برعکس. صدابردار نداشتیم. دوربین های آن زمان صدا 

را هم ضبط می کرد.
 با چه کسی همراه بودید؟ �

مرتضی باقری. ایشــان یک سفر به تنهایی به اندراب رفت و فیلم تهیه 
کرد.

 ایشان بعدا به سپاه پیوست؟ �
بله. کار مونتاژ را با هم انجام می دادیم.

 پیوستن ایشان به سپاه طی همان روندی بود که گفتید؟ �
بله. هیچ کدام نمی خواستیم سپاهی شویم و گفتند چون از امکانات ما 

استفاده می کنید باید فرم پر کنید. تمام مدتی که کار شخصی می کردیم و 
برای ســپاه کار نمی کردیم حقوق نمی گرفتیــم. آن زمان حقوق ماهی دو 
هزار تومان بود. بعد من به وزارت خارجه منتقل شــدم و حضورم در سپاه 

خیلی کم بود.
 پس ماجرای ورود شما به وزارت خارجه از میز مونتاژ و عضویت در  �

سپاه شروع شد؟
من در روزنامه جمهوری اســلامی کار می کردم که ســردبیرش آقای 
میرحســین موسوی بود. در ســفر به افغانســتان هم با کارت خبرنگاری 
هما جا رفتم. بعد که برگشــتم بــا روزنامه ها همــکاری و در بخش خبر 
شــب ها کار می کردم. آقای میرحســین که سرپرســت وزارت خارجه شد
{ ۱۴ تیر ۱۳۶۰ – ۲۴ آذر۱۳۶۰} بچه های تیم را از روزنامه جمع کرد و آورد. 

خیلی ها آمدند مثل آقای آهنی، رحیم پور.
 همچنین آقای بهرام قاسمی که اکنون سفیر در فرانسه است. �

بلــه. آقای آقازاده بود کــه در روزنامه معاون 
مالی بــود و در وزارت خارجه معاون مالی و بعد 
وزیر شــد. تیم از روزنامه بــه وزارت خارجه آمد و 
به من که گفتند، گفتم من ســپاهی هستم، گفتند 
درخواست انتقال می نویسیم که از سال ۶۰ تا ۶۸ 

از سپاه مأمور به خدمت در وزارت خارجه بودم.
�   در ایــن ســال ها در وزارت خارجــه در حوزه 

افغانستان کار می کردید؟
تمام آن هشت ســال به عنوان کارشناس امور 
افغانستان ارتباطاتی با همه داشتم؛ آقای حکمتیار، 
 ربانی و دیگران. وقتی از پاکستان به ایران می آمدند 
گاهــی حتی به خانه من می آمدند. با آقای مزاری 
هم بسیار به هم نزدیک بودیم. ارتباطات زیادی با 

همه طیف های افغانستانی داشتم.
�   از ســال ۶۰ تا ۶۸ نظر شــما درباره ارتباط با 
تصمیم  در  چقدر  افغانســتان  مختلف  طیف های 
نهادهای بالادســتی برای حمایت یا نزدیک شدن 

تأثیرگذار بود؟
خیلی چیزها در افغانستان دیده بودم که کسی ندیده بود. حتی در کابل 
در پوشش افغانستانی حدود ۱۵-۲۰ روز به سر بردم. به مکرویان که محل 
مقر روس ها بود، وارد شــده و فیلم برداری کردم. در کابل که تحت اشغال  
روس ها بود کلی فیلم برداری کردم. حتی پایگاه هایی که عربســتانی ها در 
پاکســتان برای مجاهدین درســت کرده بودند و آموزش می دادند؛ یعنی 
پایه های اولیه طالبان آنجا گذاشته شده بود، من با آنها خیلی ارتباط داشتم. 
افکارشان خیلی عجیب و افراطی بود. مثلا به من می گفتند پاچه شلوارت 
باید تا وسط زانویت باشد، اینکه تا روی مچ پایت آمده حرام است و سنت 
پیامبر نیســت. یا با قاشــق که غذا می خوردیم چپ چپ نگاه می کردند و 
می گفتند طبق سنت پیامبر باید با دست غذا خورد. مثلا می گفتند شنیده ایم 
در مشــهد روزانه صد هزار نفر کافر می شوند. همین که از در {حرم} وارد 
می شوند و آن  را می بوســند، کافر می شوند. من گزارش کردم گفتم چنین 
عقاید افراطی ای در این اردوگاه ها که عرب ها در پاکستان دارند جاری است 
و اینها خیلی خطرناک هســتند و می توانند در آینده خطرناک باشــند که 
بعدها طالبان از این گروه به وجود آمد و احمدشاه مسعود و مزاری را هم 
همین ها ترور کردند. چندین دیپلمات ایرانی را در مزارشریف کشتند. اینها 
جزء اولین مشاهدات من در افغانستان بود که برای علمای قم مطرح کردم 
و پیشنهاد می کردم هیئت هایی بفرستید و این افکار تا این حد افراطی را تا 
حدودی تعدیل کنید. آن زمان کسی اینها را جدی نگرفت و طالبان از پایگاه 

عرب ها به وجود آمد.
  مسعود در مورد اعتقادات مذهبی سختگیر بود؟ �

ابدا، آدم تحصیلکرده و روشنفکری بود. در تمام مدتی که ما آنجا بودیم در 
کنار آنها دست باز نماز می خواندیم و از یک تکه سنگ به عنوان مهر استفاده 
می کردیم. یک بار آخوندی از من پرســید چرا روی ســنگ ســجده می کنید؟ 

جوابش را دادم. با اینکه خیلی محترمانه پرســیده بود، مســعود معترضش 
شــد و گفت: به اعتقاد دیگران چکار داری؟ در آنجا ما نمازهای چهار رکعتی 
را به خاطر مســافربودن دو رکعت می خواندیم. روزی از مســعود پرســیدم: 
حکم صریح قرآن است که در سفر نماز مسافر شکسته است. چرا شما کامل 
می خوانیــد؟ گفت: اگر من دو رکعتــش را تعطیل کنم، دو رکعت دیگرش را 
خودشان تعطیل می کنند. ولش کن و بگذار همین جور که هست بماند. چون 
غذاخوردن با دست برای ما خیلی مطلوب نبود، مسعود در یکی از حمله ها 

به کاروان روس ها برای من و دوستم قاشق و چنگال کادو آورده بود.
سال ۶۰ وزیر خارجه آقای میرحسین و بعد آقای ولایتی بودند. در  �

دوره آقای ولایتی، آقای علاءالدین بروجردی در موضوع افغانســتان 
نفوذ ویژه ای داشت. شما در آن دوره کار می کردید؟

بله. آقای میرحسین که نخست وزیر شد، تعداد کمی از بچه ها با ایشان 
رفتند، نخســت وزیری مثل آقای آقازاده. اعضای دیگر چون تخصص پیدا 

کرده بودند در وزارت خارجه ماندند و با آقای ولایتی کار می کردیم.
  شنیدم یکی از عمده ترین حمایت های ایران ارسال مهماتی بود که  �

از جنگ عراق داشــتیم، چون به درد سلاح هایی که طیف آمرصاحب 
استفاده می کردند، می خورد.

بیشــترین اســلحه و مهماتی که افغانســتانی ها اســتفاده می کردند 
همان  هایی بــود که از روس ها یا نیروهای دولتــی به غنیمت می گرفتند. 
آنچه از ایران یا پاکســتان می رفت ناچیز بود و راه های صعب العبور اجازه 
حمل چنین چیزهایی را نمی  داد چون با پای پیاده و قاطر حمل می شــد و 
بیشــتر مواد غذایی مثل برنج، گندم و شکر و نمک حمل می شد. خصوصا 
منطقه پنجشــیر منطقــه ثروتمندی بود چون معادن زمرد بســیار زیادی 
داشت. هواپیماها که کوه را بمباران می کردند زمرد وسط جاده می ریخت. 
در جیب هر پنجشیری یک کیسه زمرد بود و شب ها زیر کرسی زمردهایشان 
را با هم عوض و بدل می کردند. در جیب هر بچه ای زمرد بود. این زمردها 
به پاکســتان می رفت و از آنجا به آلمان صادر می شــد. پنجشیر به لحاظ 
مالی مســتقل بود و نیازمند کمک از جانب کســی نبود. آنقدر این کشــور 
بکر و دســت نخورده اســت که حد ندارد، جاهایی از کوه چشــمه بود که 
آب  زنگ زده داشــت که مشــخص بود زیرش معدن آهن است. یا سه روز 
روی ســنگ هایی راه می رفتیم که مثل طلق بود و نمی دانســتیم چیست. 
یــا هفته ها در جنگل هایــی می رفتیم که میوه بود. به اســب ها و قاطرها 
انگور می دادیم و می خوردند. درخت زردآلو را برای آتش اجاق اســتفاده 
می کردند و می گفتند چوبش بهتر می ســوزد. کســی نبود اصلا میوه ها را 

جمع کند. این کشور اگر روزی آرام شود، بسیار ثروتمند است.
 آقای جعفریان که از احمدشاه مسعود فیلم ساخته، در مصاحبه ای  �

در کتاب «فرمانده مســعود» می گوید تنها جایی که آقای آمرصاحب 
اجازه نــداده از او فیلم بگیرد وقتی بوده که در حال فروش زمرد بودند 
و می گوید مگر من دلال هستم که از من فیلم می گیری. چنین تجربه ای 

داشتید که از او در چنین صحنه ای فیلم بگیرید؟
آمرصاحــب بر خرید و فروش زمردها نظارت می کرد و درآمدش تماما 
خرج جهاد می شــد و به جیب کســی نمی رفــت. زمردهایی که فروخته 

می شد و آقای مسعود هم نظارت داشت، خرج جهاد می شد.
 درباره آمرصاحب گفته می شــود نتوانست برای خودش جانشینی  �

تربیت کند. بخشی از روایت شما این است که در مأموریت هایی دیگران 
به جــای او می رفتند و گزارش می دادند. آیا فرصت تربیت جانشــین 
نداشت یا از لحاظ ســازمانی امکان نداشت یا کسی نبوغ و خلاقیت او 

را نداشت؟
جامعیــت آمرصاحب را هیچ کس نداشــت؛ مثلا کســانی بودند که 
به لحاظ نظامی بســیار خوب تربیت شــده بودند و کســانی بودند که در 
مخبربودن یا جاسوســی خوب بودند و در کابل و بین نیروهای دولتی خبر 
می بردند و می آوردند.  مســعود می دانست مثلا در فلان پاسگاه شام چه 
خورده اند. از این لحاظ تشــکیلات مفصلی داشــت یا در مســائل مالی و 
ارتباطاتش با پاکستان که شکر و برنج و گندم می  آوردند،جامعیت مسعود 
را کسی نداشــت که همه اینها را بفهمد و تیزبینی او را داشته باشد. یادم 
می آید کســی در اردوگاه بود که کشتی گیر معروف افغانستان بود و مدال 
هم آورده بود، به او پهلوان صاحب می گفتند. خبر آمد که جاسوس دولت 
است. مســعود عملا عکس العملی نشــان نداد. از او پرسیدم فلانی را با 
اینکه می دانی جاســوس اســت به حال خود رها کرده ای، گفت به حال 
خود رها نکرده ام، اگر من او را اعدام کنم، دشــمن کس دیگری را جانشین 
او می کند که من نمی شناسم. من الان با اطلاعات غلطی که در اختیارش 
می گذارم دشــمن را به اشتباه می اندازم و از نیروی خودش علیه خودش 
بهره برداری می کنم. این کیاســت در کس دیگری نبود. مســعود هم فکر 
نمی کرد به این زودی شهید شود که به فکر جانشینی برای خودش باشد. 
تا زمانی که من در افغانستان بودم هم ازدواج نکرده بود و می گفت من با 

تفنگم ازدواج کرده ام. ژ۲ داشت که یک درجه از ژ۳ پایین تر است.
 رابطه اش با تفنگش چطور بود، مثلا وقتــی می خوابید تفنگش را  �

جای خاصی می گذاشت؟
همیشــه حتی موقع خواب، تفنگش را بغل می کرد. یا زیر کرســی که 
می نشست تفنگش را به دیوار تکیه می داد و شانه اش باید تفنگ را حس 

می کرد.
 علتش نگرانی بود؟ �

هر لحظه ممکن بود دچار تله شود. به مسجد که می رفتند و می آمدند 
با اینکه ۵۰ قدم بیشتر فاصله نداشت، همه با اسلحه می رفتند و می آمدند.

 زمان نماز اسلحه را چه می کرد؟ �
جلوی سجاده اش بود.

 زمانی که به جنگ یا مبارزه می رفت حال روحی اش چطور بود؟ �
به قدری شعف داشــت که برای ما عجیب بود. مثل اینکه به عروسی 
می رود و همه چیز حساب شده و دقیق بود و بر همه کارها نظارت داشت، 
حتی بر آذوقه ای که افراد باید در کوله پشتی داشته باشند، نظارت داشت. 
ادامه در صفحه ۱۱

گفت وگو با محمدرضا عالی پیام، تهیه کننده، کارگردان و مستندساز

وقتی آقای هالو دیپلمات شد

اکنــون کلمات و صداهــا در گوشــم می پیچد. نام 
مکان هــا، جغرافیای کره ای که من می شناســم، هنوز 
پهناور اســت بــا کوه هــا و دره های پرآبــش و جویبار 
برف های ذوب شــده رو به ســوی اقیانوس. چراکه من 
زائری هســتم که با پای پیاده می رود و اســبم در کنارم 
و سگم کمی آن ســوتر. من پیاده سفر می کنم. کلمات، 
اصوات و نام مکان ها در گوشم می پیچد. مگر می شود 
بی تفاوت بود و همه صداها را به یک گونه شنید. این بار 
اما ما اینجا جمع شده ایم تا خاطره ای را دوباره بشنویم، 
بشــنویم و بشــنویم. صدای طبل می آید، صدای غرش 
تک تیــری در دره می پیچد؛ صدا از پنج شــیر می آید. از 
مســعود سخن می گویم؛ از احمدشــاه مسعود، از شیر 

دره پنج شیر. اینجا القاب دروغین نیست. اینجا مگر شیر 
بوده ای که لقب بگیری شیر دره پنج شیر و وقتی کودکی، 
زجر مادران و خواهران را بیش از آنان می فهمی؛ خیلی 
پیش تر از زمان قصه ما که مســعود نه شــیر بود و نه 
سنگ می شناخت و نه کوه. مسعود، کوچک مردی بود 
که به اندوه می ایستاد و نظاره می کرد. در این کوچه، در 
آن گذر و تماشــا می کرد و «درد در رگانش می پیچید». 
گویی هنــوز درد را نیز نمی شــناخت، نــگاه بود، فقط 
نگاه، نگاهی چــون بی قرار پرنده ای کــه پرواز می کند 
به دنبال رد پاهای پدر، رد پاهای مادر، رد پاهای خواهر. 
آشفته حال... مگر نه آنکه نگاه همه کودکانی که سردار 
و ژنرال و چریک می شوند، این گونه پرواز گرفته است. ما 

اینجا خاطره چریکی را تازه می کنیم و اندوهی را به یاد 
می آوریم که «در ژرفای شادخویش نهفته بود». مسعود 
را می گویم، مســعود. نه از ژنرال ها سخن می گویم و نه 
آن یکی رهبران دیگر که حکم ها را به نوسان قلب امضا 
می کنند. اینجا از یک چریک ســخن می گوییم که هیچ 
درجه ای بر دوشــش نیست و هیچ مدالی بر سینه اش. 
اینجا زمانی یک قلب می تپید قلبــی که بوی بیگانه را 
از خانه تشــخیص می داد. گوشش تیز می شد سرش را 
می دزدید و در پناه سنگی تفنگ را نشانه می رفت تیری 
پرتاب می شــد. از میان معبر دوربین نشانه می گیرد به 
زبان دل جاری می شود «رب الشرح لی صدری»، نفس 
در سینه حبس می شود، «ویسرلی امری»، دست بر ماشه 

«و احلل عقدتا من لسانی» و تفنگ لگد می زند بر سینه 
شکارچی، «یفقهو قولی». گویی شهاب ثاقب است در 
آسمان، نفیر می کشد و در این کوهستان شیرها، دوباره 
بازتولید می شود دوباره، دوباره. از مسعود می گویم، از 
احمدشاه مسعود از شیر دره پنج شیر، از هرات می گویم، 
از کابل، از تاجیکســتان؛ از سمرقند، از بخارا، از قونیه از 
این ســرزمین مالامال از اشک که دیری است مهربانی 
چشمان یک شکارچی را با بمبی در داخل یک دوربین 
هزارپــاره کرده اند. ســپس یک به یک همــه دیوارها و 
سدها را شکستند و ما رصد کردیم فتح الفتوحاتشان را 
و شــادی کردیم گویی که انگار اسکندر مقدونی بودیم 
و فتح کردیم و به هیچ «بیدارباش شــبانه ای» پاســخ 

ندادیم و بی شــهاب، بی شهاب بی ســتاره، بی مسعود، 
بی شــیر بی هیــچ کنامی، نه هیــچ دره ای به زیســتن 
ادامه دادیــم. در این هنگامه، کنــون اما نوبت مارش 
نظامی اســت. بر طبل ها بکوبید. چریک شــهید را به 
یاد می آوریم. کودکی آن ســوتر ســیاه پوشیده است و 
زنجیر می زند بر شانه های نحیفش و اشک در چشمان 
سیاهش تاب می خورد، گویی که مسعود این گونه آغاز 
شــد. مســعود مانند همه رودخانه های دنیا همچون 
هریرود، همچون بنارس، همچون یانگ تسه، همچون 
نیــل، همچون زاینــده رود و چون ســپیدرود پیچ وتاب 
خورد، رقصیــد و به اقیانوس پیوســت. چه خوف اگر 

توطئه ای در میان بود. چه خوف!

از مسعود سخن مى گویم
عباس اسماعیلى . زمین شناس

نـکتـه

می گفت من با تفنگم ازدواج 
کرده ام. ژ۲ داشت که یک درجه از 

ژ۳ پایین تر است.
همیشه، حتی موقع خواب، 

تفنگش را بغل می کرد. یا زیر 
کرسی که می نشست تفنگش را به 
دیوار تکیه می داد و شانه اش باید 

تفنگ را حس می کرد


